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  :مقدمه
او شاعري  .مشهورترين شاعر معاصر افغانستان است) ش.ه 1366 -1286(بي ترديد خليل االله خليلي

  .است در قالب كهن گرا و در بيان نوانديش
سي و اخوانيه هايي كه بنا بر درونمايه شعر خليلي را جدا از توصيف ها و ستايش هاي مذهبي و سيا

انتقاد از  .مفاهيم سياسي و اجتماعي تشكيل مي دهد در شعر همه اقران او ديده مي شوند،سنت 
بيان  دعوت به وطن دوستي و حفظ افتخارات كهن، ايتي زمامداران،فو بي ك نابساماني هاي كشور

  .تضادهاي اجتماعي مثل فقر و غنا مضامين غالب شعر اويند
  : را به سه دوره تقسيم كرده است غفور آرزو زندگي خليليعبدال
دت پدر و تبعيد و حصر را چشيده بود در  او كه در يازده سالگي طعم شها مبارز،– مصلح -مبارز

اما خليلي در دوره دوم  .خان قرار گرفت ...آغاز جواني در صف مبارزان مردمي و مخالفان امان ا
شاعري بود نزديك به دربار و مشاور فرهنگي  ) اسلامي افغانستانيعني پيش از انقلاب(زندگي خود 

 شعر او را به مرزهاي ادب پايداري صراحت او در انتقاد از دستگاه حاكم با اين وجود، ظاهر شاه،
ي ماركسيستي  هنر خود را يكسره در خدمت انقلاب و مبارزه با خليلي بعد از كودتا .نزديك مي كند

اد و به همين دليل بسياري از صاحب نظران او را آغازگر شعر مقاومت متجاوزان روس قرار د
نخستين شعرهاي جهادي كه به نام شعر  :واصف باختري در اين باره مي گويد .افغانستان مي دانند

 1

و چند  )اي واي وطن واي وطن واي( مقاومت به افغانستان رسيد از استاد خليلي بود مانند مستزاد
 امروزو فرداي شعر افغانستان، ديروز، واصف باختري،. (مريكا سروده شده بودندقصيده ديگر كه در آ

ما در اين تحقيق شعر خليلي را از منظر مضامين پايداري در دو دوره قبل و بعد از كودتاي  )77ص
  .بررسي قرار خواهيم داد ماركسيستي افغانستان، مورد



  ):از كودتاي ماركسيستيقبل ( مضامين پايداري در شعر خليل االله خليلي -1
  اينتر ناسيوناليسم اسلامي -1-1

با اينكه خليلي را شاعري ملي گرا شمرده اند،گرايشات اينتر ناسيوناليسم اسلامي در آثار او جلوه هاي 
عشق به وطن در زندگي و اشعار و آثار «:محمد سرور مولايي در اين باره مي نويسد.بارزي دارد

جغرافيايي و سياسي و مردمان خاص را در بر نمي ده دارد و تنها حدود خليلي مفهومي بسيار گستر
گيرد بلكه مرزهاي وطن او از دورترين نقطه هاي پيوند فرهنگي تا نزديكترين روابط تاريخي،سياسي 

در واقع خليلي خود را ».و اجتماعي و استوارترين علايق ديني و مذهبي و سنتي را شامل مي شود
درديوان اواشعار .داندمام جهان به ويژه بلاد اسلامي مي  تئب در برابر مصاموظف به موضع گيري

  .وجود دارد كه به نمونه هايي از آن اشاره مي كنيم... يمن ومتعددي درباره الجزاير،فلسطين،عراق،
  مكر اسرائيل مصروف جهاد          مؤمنان با خويش در مكرو عناد

  و زن در جستجوي يك هدفاوچو ديواري قوي بر بسته صف     مرد 
  مؤمن نا متحد در روز حرب         روي اين در شرق و روي آن به غرب

  :يا
  خصم در قدس است و جنگ اندريمن         آه واويلا ز بازي زمن

  )14مجموعه اشعار،ص (
  
 انتقاد از اهل سياست -1-2
  .ديگر مضامين عمده شعرخليلي،انتقاد از سياست و سياست پيشگان است از
  به شهرستان عقل آدمي آتش زدند اكنون...

  به امضايي سياستجو به لبخندي،حكمفرما
  كنون زين آتش فتنه شگفتي هاست در گيتي

  كه بيني شعله اش جايي و آيد دود از جايي    
  )36مجموعه اشعار،ص (
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 نفي استبداد -1-3
ه،غالباً در بياني ملايم و غير طه شاعر با ظاهر شاابي استبداد است كه با توجه به رمضمون ديگر نف

 :مستقيم ابراز مي شود
  فكر يك شخص راي مردم نيست     هر صدايي صداي مردم نيست...

  تابع مد و جذر حالت اوستفكر يك شخص هرقدر نيكوست      
            كه در آن رأي قوم معتبر استدولتي را قوام بيشتر است   

  )188مجموعه اشعار،ص (
  
 د از بي عدالتي اجتماعي و اقتصاديانتقا -1-4

التي و ظلم موجود در جامعه خطاب به بي عد فساد مسؤولان، حروميت مردم،خليلي در اشاره به م
  :وزير مطبوعات وقت مي گويد

  ولي يك روز در اخبار دولت      نخواندم ماجراي اهل ثروت
  سرفلان كس از كجا كرد اين همه زر     كه قصرش با فلك گرديده هم

  ...نبودش از پدر جز كهنه شالي      نه باغي نه سرايي نه نهالي
  چرا اين جمع رشوت خوار قلاش      نشد در يك جريده رازشان فاش

  )156مجموعه اشعار،ص (
و » فقر گرسنگان«،»گريبان بينوا«و محروميت مردم دارد كه  او اشعار ديگري هم در ظلم و بي عدالتي

  )176،ص 117مجموعه اشعار،ص  خليل االله خليلي،.(ه انداز آن جمل» ناله خاركن«
  
 ):بعد از كودتاي ماركسيستي( مضامين پايداري در شعر خليل االله خليلي -2
 ستايش آزادي و آزادگي در مبارزه با استبداد -2-1
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استبدادي كه به اعتقاد صاحب .ساختار حكومت در افغانستان،هميشه ساختاري استبدادي بوده است
 استاليني آن به مراتب خطرناك ترو بي رحمانه تر از استبداد فردي و سنتي – نوع ماركسيستي نظران

  .شاهان است



اگر .علامه بلخي است)ش.ه1357پيش از كودتاي (پرچمدار شعر ضد استبدادي دوران سلطنت
 كوشيد مشروطه خواهان به دنبال تحديد استبداد و امثال خليلي در پي مهار كردن آن بودند،بلخي مي

  .تا استبداد را از ريشه ساقط كند
استبداد ستيزي ملت افغانستان از خوي آزاديخواهي و مناعت طبع آنان سرچشمه مي گيرد آنان 

  :به اعتبار همين روحيه خليلي مي گويد بردگي را عين شرمندگي مي دانند
  زندگي در بردگي شرمندگي است     معني آزاد بودن زندگي است

  دد به پاي ديگران     بر تن مردان بود بار گرانسر كه خم گر
  )اشكها و خون ها(مست وي فارغ ز جام و باده است  بندة حق در جهان آزاده است    

به اعتقاد خليلي دين و آزادي در خون افغان است پس تن به غلامي نمي دهد و طوق بندگي به غير 
  .حق را نمي پذيرد

  دين و آزادي است در ذرات خون ما نهان   ما و اين پيمان ما تا جان شود از تن
  )اشكها و خون ها(

 نفي سلطه و دخالت بيگانگان -2-2
 در شكل بخشيدن به اكثر رخدادهاي مهم - اعم از منطقه اي و بين المللي-اگرچه نيروهاي خارجي

اند،هرگز روساخت اجرايي استعماري در اين كشور تاريخ افغانستان تأثير مستقيم يا غير مستقيم داشته 
اصولاً روح شديداً استقلال طلب افغان ها و وابستگي خدشه نا پذير آنها نسبت به .بر قرار نشده است

قبيله و خاك و بالأخره غرور ذاتي با خون سرشته ايشان سلطه هيچ بيگانه اي رادر اين كشور نمي 
نفي هرگونه تسلطي را بر پيروان خويش تكليف مي كند از مهمترين اسلام نيز به عنوان ديني كه .تابد

  .عوامل بيگانه ستيزي در ميان مردم افغانستان است
  درمسلماني غلامي نيست فرمانش بدر

  در مسلماني اسارت نيست زنجيرش بتاب
  )68اشك ها و خون ها،ص (
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ي كابل به شهادت رسيد خطاب به شاعر از زبان ناهيد،بانوي مبارز افغان كه در تظاهرات ضد كمونيست
  :متجاوزان روس مي گويد



  به خاك ما چرا اي بي خدايان پاي بنهاديد؟
  به جان ما چرا اي داعيان صلح افتاديد؟

  شما بنيان گذار جور و تزويريد و بيداديد
  ستمكاريد و آدمخوارو خون آشام و جلاديد؟

  )424ديوان اشعار،ص(
  تفرقهدعوت به اتحاد و مبارزه به -2-3

وجود داشته و جنگ هفتادو دو همانطور كه اشاره كرديم اختلافات قومي و مذهبي هميشه در شرق 
  .ملت دغدغه فرزانگان و شاعران بوده است

   اختلافات قومي-2-3-1
در افغانستان قوميت هاي گوناگون زندگي مي كنند كه اين تنوع قومي در طول تاريخ، زمينه مناسبي 

خليل االله خليلي در بيت زير به سياست هاي .كني استعمار گران فراهم ساخته استرا براي تفرقه اف
  .استعماردر تفرقه افكني اشاره مي كند

  هزاره كيست،پشتون كيست،تاجيك چيست،ازبك چيست؟
                                                           اساس فرقه بازي هاي استعمار را بشكن
  )95ون ها،اشك ها و خ(

   اختلافات مذهبي-2-3-2
 خليلي با آنكه پيرو مذهب عامه است از اظهار ارادت نسبت به خاندان امامت خودداري نكرده است

او همچنين قصيده بلندي را به مناسبت .وجود دارد) ع(در ديوان او ابيات بسياري در ستايش از علي
خليلي در باب ضرورت وحدت .استده ،هشتمين امام شيعيان،سرو)ع(ضا فرخنده ميلاد حضرت ر

  :مسلمانان مي گويد
  بر مسلمانان مگر از دين حمايت فرض نيست؟

  پيرو توحيد را با هم صداقت فرض نيست؟
  بهر اين ناموس عظمي درس غيرت فرض نيست؟
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  در جهاد حق مگر بر ما اخوت فرض نيست؟



  )418ديوان اشعار،ص (
 ستايش مجاهدان و رزمندگان -2-4

ردم افغانستان مجاهدان راستين از ارج و قرب والايي برخوردار هستندو شاعران زيادي از در نزد م
از نگاه خليلي اين .جمله خليلي در سپاس و ستايش از اين رزمندگان نستوه راه خدا شعر سروده اند

  :مجاهدان راه حق جرعه نوشان خمخانه توحيد و شيران دشمن شكار سپاه پيامبر هستند
  سپاه احمدند     جرعه نوشان شراب سرمدندسرفرازان 

  )شبهاي آوارگي(
 بيان مصائب و دشواري هاي جنگ -2-5

عبور لجنگ از پديده هاي بلا خيز و مصيبت بار عالم است كه در گذر خود از گردنه هاي صعب ا
وقعيت افغانستان هم از كشورهايي است كه به دليل م.تاريخ،انبوهي از كشته و ويراني بر جاي مي نهد

خليلي هجوم بي رحمانه روس ها .جغرافيايي خاص خود،تاريخي پر از جنگ را پشت سر نهاده است
  : خويش را چنين تصوير مي كندبه كشور

  به هر جا نعره تكبيرو چادرهاي خون افشان
  يكي در شعله ها سوزان،يكي در موج خون غلتان

  يكي را تيغ بر سينه،يكي را تير بر چشمان
  ر خنجر،يكي را در دهان پيكانيكي را در جگ

  )189اشك ها و خون ها،ص (
 شرح رنج غربت و بيان مشكلات مهاجرت -2-6

وطن در شعرو انديشه خليلي جايگاه ويژه اي دارد و يكي از مضامين كليدي ديوان او محسوب مي 
  .شود

      هان اي وطن مپرس چرا مي پرستمت  داند خدا كه بعد خدا مي پرستمت
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  )35ن ها،صاشك هاو خو(



درواقع وطن همچون مادري است كه انسان در .غربت نيز در تقابل با مفهوم وطن معنا پيدا مي كند
آغوش او احساس آرامش و امنيت مي كند وبي او در ازدحام هرچه غير اوست خود را غريب مي 

  .بيند
  زير اين سقف بلند تابناك     روي اين سطح فرازو پست خاك

  رام نيست   بي وطن را هيچ جا آ
  )118اشك ها و خون ها،ص (

حقيقت اين است كه مضمون غربت و آوارگي به دنبال اشغال افغانستان توسط روس ها و مهاجرت 
عد شاعران از اين تاريخ به ب.مردم به نقاط دور و نزديك دنيا وارد شعرو ادبيات اين كشور شد

 1357خليلي كه تا قبل از . مفهوم وطن نمي نگرندن اينتر ناسيوناليسم اسلامي بهافغانستان تنها از روز
وطن خود را از شرق دور تا شمال آفريقا وسعت داده بود  در اين دوره فقط از افغانستان . ش.ه

  :خودش دم مي زند
  اي گرامي خاك پاكم اي وطن    اي فداي خار خارت جان من

  گرچه خاك ديگران بس دلكش است    دور از تو در نگاهم آتش است
ت نهضت جهادي عري خود را يكسره در خدمآثار منتشر شده خليلي نشان مي دهند كه وي توان ش

  .افغانستان قرار داده است
در پايان بايد به اين نكته اشاره نماييم كه مضامين سياسي و اجتماعي در شعر خليلي محدود به 

پايداري مجال فراختري را مي موضوعات ياد شده نيست و بررسي همه جانبه شعر او از منظر ادبيات 
  .طلبد
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  :منابع و مĤخذ

 . 1375ترانه، اول، :آرزو، عبدالغفور، نقد خليلي، مشهد •
 .1373:ديروز،امروز و فرداي شعر افغانستان، مجله شعرباختري، عاصف،  •
رايزني فرهنگي سفارت جمهوري اسلامي :خليلي، خليل االله، اشك ها و خون ها، اسلام آباد •

 .1364 پ اول،ايران، چا
 .1378عرفان، اول، : خليلي، خليل االله، ديوان، تهران •
 .1365شوراي ثقافتي جهاد افغانستان، اول،: االله، شب هاي آوارگي، اسلام آبادليل خخليلي،  •
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